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چکیده
عملیات روانی مجموعه اقداماتی است که از سوی یک کشور برای نفوذ و تأثیر‌گذاری بر رفتار و عقاید ملت‌ها با ابزارهایی غیر از ابزارهای نظامی و سیاسی انجام می‌شود و با عملکردی نرم حوزه افکار و قلوب مردم جوامع هدف را تحت تسلط خود در می‌آورد. در طول تاریخ اسلام، عملیات روانی در دو جبهه حق و باطل از سوی مهاجمان علیه پیامبر اسلام و اهل بیت(ع) در حوزه‌های مختلف طرح‌ریزی و اجرا ‌شده است. یکی از دوره‌هایی که عملیات روانی علیه اهل بیت(ع) صورت گرفت، پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و در دوران زندگانی حضرت زهرا(س) بود. در این دوره، طراحان عملیات روانی با پوششی همه‌جانبه، انواع تکنیک‌ها و روش‌های مختلف را علیه خاندان پیامبر(ص) به کار گرفتند. در این مقاله سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای، نخست به جنگ نرم در عصر حضرت زهرا(س) و ریشه‌ها و انگیزه‌های آن اشاره شود و سپس تکنیک‌ها و روش‌های طراحان عملیات روانی در عصر حضرت ارائه شود. برای دست‌یابی به این هدف، تاریخ سیاسی دوران حضرت زهرا(س) مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد طراحان عملیات روانی در عصر ایشان و شیوه‌های عملیات روانی آنان در پیشبرد اهدافشان، شناسایی شود.
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مقدمه
عملیات روانی از پرکاربردترین واژگان ادبیات سیاسی به‌شمار می‌رود و از کارآمدترین و پویاترین نمونه‌های نبرد در عصر حاضر برشمرده می‌شود که متناسب با اهداف خاص طراحان عملیات روانی و شرایط روحی و روانی مردم جوامع هدف اجرا می‌شود و تأثیر‌گذار بر اذهان و عواطف آدمی است. در طول تاریخ، به‌خصوص تاریخ اسلام نمونه‌های بسیاری از اجرای این نمونه جنگ‌ها مشاهده می‌شود. یکی از زیرمجموعه‌های مباحث جنگ نرم، تکنیک‌ها و روش‌های کاربردی مهاجمان در عملیات روانی می‌باشد و از آنجا که محدوده تکنیک‌ها و روش‌های طراحان جنگ نرم وسیع و گسترده است، شناخت روش‌ها و تکنیک‌های مهاجمان در مقابله با عملیات روانی اهمیت دارد. تکنیک یا شیوه عبارت است از به کار گرفتن عملی مختص در زمان معین برای تأمین منظور و هدفی مخصوص و در اصطلاح، تکنیک عبارت است از کیفیت انتقال موضوع و تدبیر عملی عملیات روانی در رسیدن به اهداف مورد نظر. به عبارت دیگر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف محسوب می‌شود و افراد گروه‌های مختلف با توجه به شرایط و اهداف خود آن را به کار می‌گیرند.
در عملیات روانی روش‌ها و تکنیک‌های متنوع و مؤثری وجود دارد که کاربران عملیات روانی به‌موقع و به‌تناسب یکی از روش‌ها یا ترکیبی از آنها را بر اساس حالات مخاطبان خود به کار می‌برند تا  افکار و اعتقادات و رفتار مخاطبان خود را در جهت دلخواه تحت تأثیر قرار دهند؛ از این‌رو، اجرای موفقیت‌آمیز هر تکنیکی مستلزم در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مختلف عملیات روانی از جمله مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن است(جنیدی، 1389: 70و71). بنابراین عملیات روانی پدیده‌ای پیچیده است که جنبه‌های مختلف را در جوامع گوناگون و حتی در واحدهای کوچک‌تر به همراه دارد و به دلیل همین پیچیدگی‌هاست که گفته می‌شود آنچه یک رفتار و ایده را به هنر عملیات روانی تبدیل می‌کند، صرفاً محتوا نیست بلکه چگونگی بیان محتوا و توانایی مجری عملیات روانی و نحوه اجراست.
شایان ذکر است که در عصر حضرت زهرا(س) نیز عملیات روانی صورت گرفت و مهاجمان با در نظر گرفتن حالات مخاطبان خود، افکار و اعتقادات، احساسات، تمایلات و رفتار مخاطبان خود را در مدینه تحت تأثیر قرار داده و با به‌کارگیری تکنیک‌های مختلف به اجرای عملیات روانی پرداختند و از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی در راستای اهداف سیاسی خود بهره بردند که در این پژوهش سعی شده است تا به آن اشاره شود. با بررسی‌های انجام شده تا کنون موضوعی تحت عنوان تکنیک‌ها و روش‌های عملیات روانی در عصر حضرت زهرا(س) به عنوان کار پژوهشی مستقل نوشته نشده است و این مقاله، یک پژوهش جدید میان‌رشته‌ای به‌شمار می‌رود. در این مقاله، سؤالات ذیل مطرح است: نخست اینکه عملیات روانی در عصر حضرت زهرا(س) چگونه اتفاق افتاد و انگیزه و ریشه‌یابی تهاجم فرهنگی پس از رحلت پیامبر(ص) چه بوده است؟ دوم اینکه طراحان عملیات روانی از چه تکنیک‌ها و روش‌هایی در پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره بردند؟ در این نوشتار سعی شده است با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و اسناد و مدارک تاریخی به سؤالات مطرح شده پاسخ داده شود.
1- جنگ نرم در عصر حضرت زهرا(س)
 حضرت زهرا(س) در تاریخ بیستم جمادی الثانی در سال پنجم بعثت در شهر مکه به دنیا آمدند. مادرشان حضرت خدیجه کبری(س) و پدر بزرگوارشان حضرت محمد(ص) هستند. ایشان به شدت مورد علاقه رسول اکرم(ص) بودند به‌طوری که آن حضرت پیوسته در گفتار و کردار خود یگانه دخترش را می‌ستودند و از او تجلیل می‌کردند. او را سیده زنان عالم و پاره تن خود معرفی کرده، و رضای او را رضای الهی و ناراحتی او را مایه خشم خداوند می‌دانستند و همه این ارزش‌گذاری نشان‌گر مقام معنوی و قرب ایشان در نزد خداوند بوده است. ذکر فضائل و ارزش‌های حضرت زهرا(س) در این مبحث ضروری می‌باشد، زیرا در جامعه مدینه با توجه به این مناقب و فضیلت‌ها، جایگاه اهل بیت نادیده گرفته شد و عملیات روانی و تبلیغاتی علیه آنان انجام گرفت که تبعات سنگینی را بر آینده جامعه اسلامی بر جای گذاشت. از این‌رو، به نمونه‌هایی از آیات و احادیث مختلفی که در شأن حضرت و فضیلت‌های ایشان نقل شده اشاره می‌شود:
«فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ؛ پس هر که در این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و لعنت‌ خدا را بر دروغگویان قرار دهیم»(آل‌عمران، 26). این آیه از مهم‌ترین ادله قرآنی، در خصوص فضیلت و برتری اهل بیت(ع) به‌شمار می‌رود. در این آیه پیامبر(ص)، همراه با نزدیک‌ترین افراد خود به منظور مناظره با مسیحیان نجران در جریان مباهله شرکت کردند و حضرت زهرا(س) نیز یکی از افراد شرکت‌کننده در روز مباهله بودند. همچنین ایشان جزو افرادی محسوب می‌شدند که در سخت‌ترین شرایط از مکه مهاجرت کردند و از همه از نظر تکلم و سخن گفتن به رسول خدا شبیه‌تر بودند (مجلسی، 1403ق، ج6، ص351؛ ج43، ص25). روایات برتری حضرت زهرا(س) در دو عالم از راه‌های مختلفی منعکس شده است، از جمله پیامبر(ص) خطاب به حضرت زهرا(س) نقل می‌کنند: «یَا فَاطِمَهُ اَلا تَرْضَیْنَ اَنْ تَکُونِی سَیِّدَهَ نِساءِ الْعالَمینَ، وَ سَیِّدَهَ نِساءِ هذِهِ الاُمَّهِ، وَ سَیِّدَهَ نِساءِ الْمُوْمِنینَ؛ اى فاطمه! آیا راضى نیستى که تو برترین بانوى زنان جهان و بانوى زنان این امت، و بانوى زنان با ایمان باشى؟))حاکم نیشابوری،1424ق، ج3، ص366). در اینجا افضلیت براى حضرت زهرا(س) به صورت مطلق ذکر شده و نام هیچ‌کس در کنار او مطرح نشده است. نیز به دلیل گستردگی امت پیامبر و ابدی بودن دین اسلام تا روز قیامت افضلیت حضرت فاطمه(س) نسبت به زنان دیگر به طور مطلق نتیجه‌گیری می‌شود. در روایت دیگری از حذیفه بن یمان نقل شده است که پیامبر(ص) فرمودند که فرشته‌ای نازل گردید و از خدا اجازه طلبید که ارمغانی برای من آورد که کسی قبل از او نازل نکرده است. او به من بشارت داد که فاطمه سرور زنان بهشت است(حاکم نیشابوری، 1424ق، ج3، ص363). سعدبن ابی وقاص می‌گوید: از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: «فاطمه بضعه منی من سرها فقد سرنی و من ساءها فقد ساءنی، فاطمه اعز البریه علی؛ فاطمه پاره تن من است، هرکس او را مسرور کند مرا خوشحال کرده و هر کس به او بدی کند به من بدی کرده است، فاطمه عزیزترین خلق نزد من است(مجلسی، 1403ق، ج43، ص 39؛ امینی، 1366ق، ج2، ص275؛ ج3، صص30و109؛ ج7، ص173؛ ج9، ص387؛ ابن ابی الحدید، 1404، ج4، ص64؛ ج12، ص36؛ ج16، ص73). ابوهریره با آن همه بی‌مهریش نسبت به اهل بیت(ع) می‌گوید: رسول خدا(ص) فرمود: «اول شخص تدخل الجنه فاطمه؛ اولین کسی که وارد بهشت می‌شود، فاطمه است(مجلسی، 1403، ج43، ص42). رفتار پیامبر(ص) با فاطمه(س) نیز موجب افزایش قدر و منزلت اجتماعی آن بانوی بزرگوار می‌شد. رسول خدا(ص) وقتی از مسافرت برمی‌گشتند، پیش از آنکه به خانه خودشان بروند، بر حضرت فاطمه(ع) وارد می‌شدند. گاه اصحاب همچنان پشت درب خانه فاطمه(س) می‌ماندند تا پیامبر(ص) از خانه خارج شوند و یا دست‌های دختر گرامی‌اش را می‌بوسیدند و هر موقع که حضرت به دیدار پدرشان می‌رفتند، پیامبر به احترامشان برمی‌خواستند (مجلسی، 1403، ج43، ص20). نیز  از حضرت زهرا(س) روایت شده که فرمودند رسول خدا به من فرمودند که: کسی که بر من صلوات بفرستد خدای متعال او را می‌آمرزد و او را به من ملحق می‌کند هر کجای بهشت که باشم(مجلسی، 1403، ج97، ص194). همه اینها نشان‌دهنده مقام و منزلت والای حضرت زهرا(س) می‌باشد. بانویی که شایسته لقب سیده النساء العالمین هستند.  از این‌رو، مردم مدینه و اصحاب پیامبر احترام ویژه‌ای برای آن حضرت قائل بودند. به علاوه اینکه افتخار فرزندی پیامبر، خود موجب محبوبیت و منزلت اجتماعی حضرت زهرا(س) بود، از این‌رو. مواضع، دیدگاه‌ها و خواسته‌های آن بزرگوار به عنوان تنها یادگار باقی‌مانده از رسول خدا(ص)، تداعی‌کننده خواسته‌ها و دیدگاه‌های پیامبر اکرم(ص) بود.
یکی از دوره‌هایی که حضرت زهرا(س) از دانش و مدیریت و سیاست خود برای پیشبرد اهدافشان استفاده نمودند، پس از رحلت پدر بزرگوارشان بود. ایشان پس از رحلت پیامبر و غصب خلافت، با بصیرت سیاسی و توانمندی‌های خود به مواجهه با گروه‌های انحرافی پرداختند. حضور سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا(س) پس از رحلت پدرشان افزایش یافته بود و حضرت از مهم‌ترین اصل اسلامی یعنی ولایت که در قرآن با عنوان اکمال نعمت یاد شده به دفاع برخواستند، اصلی که سعادت و هدایت بشریت در گرو آن می‌باشد، ولی متأسفانه نادیده گرفته شده است.
 در آن زمان حساسیت‌هایی که قریش نسبت به حضرت  علی(ع) داشتند، نسبت به حضرت فاطمه(س) نداشتند، از این‌رو، شرایط به‌گونه‌ای بود که در میان اهل بیت(ع) هیچ کس به اندازه حضرت فاطمه(س) در مبارزه با انحرافات پدید آمده پس از رحلت رسول خدا(ص) موفقیت نداشت. ایشان در هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر(ص) حماسه سیاسی خود را آغاز نمودند و یک‌تنه وارد میدان مبارزه با خلفا و کل جامعه اسلامی مدینه شدند و عرصه را بر خلفا تنگ نموده، آنان را به اظهار ندامت و عذرخواهی واداشتند و در برابر انحراف مردم از امامت و جدایی از احکام قرآن، انقلابی را در پیش گرفتند که تاکنون ادامه دارد. اگر تلاش مستمر و حماسه شکوهمند حضرت زهرا(س) نبود و ایستادگی ایشان در برابر انحراف مردم مدینه صورت نمی‌گرفت، اکنون اسلام ناب در جامعه وجود نداشت. زیارت ایشان از قبر پیامبر، به بقیع رفتن و سر قبر شهدا بودن، گریه‌ها و ناله‌های حضرت همگی هم‌سو با انقلاب ایشان بوده است و به همین دلیل است که مصائب و مشکلات حضرت، خارج از تصور و خیال است. حضرت با شناخت و درک درست از انحراف مسلمانان و پیش‌بینی آینده وخیم جامعه اسلامی به میدان آمدند و به افشاگری پرداختند. اگرچه که حضرت بیش از هفتاد و پنج روز پس از وفات پیامبر(ص) در دنیا نبودند، اما در تمامی این ایام با تمام قوا در دفاع از حق پایدار بودند. از این‌رو، حضرت با بیان صریح و روشن‌گر خود سعی داشتند تا حقایق را به گوش مردم مدینه برسانند و به مقابله با  عملیات روانی که دشمنانشان در مدینه به راه انداخته بودند، بپردازند. 
عملیات روانی‌ای که پیامدهای سنگینِ قدرت‌خواهی، فتنه‌انگیزی و حق‌کشی را در جامعه اسلامی بر جای گذاشته، باعث شده بود تا افراد مسلط بر جامعه الگوهایی که پیامبر برای جامعه اسلامی تنظیم کرده بودند را تغییر داده و خطوط فکری مردم را متناسب با خواست خود تغییر دهند. بنابراین، حضرت زهرا(س) بر خود لازم دانستند که به مقابله با این انحراف اسلامی برخیزند و سطحی‌نگری‌ها و عوام‌فریبی حاکم بر جامعه را برطرف سازند. ایشان در مقابله با تحولات جامعه خود و  دفاع از خط و مشی پیامبر(ص) رویکردهای مختلفی را اتخاذ نمودند و در ابطال جریان انحرافی زمان خود و هشدار مسلمانان در لزوم بازگشت به سیره نبوی اقدامات و بیاناتی داشتند. گفتمان‌های حضرت از مهم‌ترین شیوه‌های مبارزاتی ایشان در مقابله با دشمنانشان بوده است. البته اقدامات رفتاری ایشان نیز حائز اهمیت است. از این‌رو، شناخت سیره سیاسی ایشان در مواجهه با جنگ نرم اکنون می‌تواند به‌مثابه الگویی کارامد در شرایط کنونی جامعه از سوی حامیان جبهه انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
2- بررسی ریشه‌ها و علل عملیات روانی در زمان حضرت زهرا(س)
واقعه غدیر هفتاد روز پیش از رحلت رسول اکرم(ص) رخ داد و نقل شده است که در آن روز حدود یک صد هزار تن حضور داشتند. با این حال هنوز پیکر پاک آن حضرت دفن نشده بود که مردم جایگاه علی(ع) را تضعیف نمودند و در پایمال کردن حق او چنان از یکدیگر سبقت جستند که گویا پیرامون منزلت علی(ع) از پیامبر سخنی نشنیده‌اند. یکی از مسائلی که در عملیات روانی عصر حضرت زهرا(س) اهمیت دارد، بررسی انگیزه و ریشه‌یابی این پدیده است. پرسش اصلی، این است که چرا پس از رحلت رسول اکرم(ص) تهاجم فرهنگی و سیاسی صورت گرفت؟ مگر پیامبر(ص) و عترت پاك آن بزرگ‌مرد، مردم را از جاهلیت‌ها و گمراهی‌ها نجات ندادند؟ و به برکت اسلام به وحدت و سعادت نرسیدند؟ چرا باید تهاجم کنند و عملیات روانی علیه خاندان پیامبر شکل دهند؟ و به خانه عترت پیامبر(ص) یورش آورند؟ سیاست‌پیشگان روزگار علی ابن ابی طالب(ع) چگونه غدیر را فراموش کردند؟ و دوست‌داران پیامبر، صحابیان و اهالی مدینه به چه علتی دست از یاری علی(ع) برداشتند و بر ستم به خاندان رسول گرامی اسلام رضایت دادند و در مقابل مهاجمان و غاصبان خلافت سکوت اختیار کردند؟ آیا مردم بیعت غدیر را فراموش کرده بودند؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در روش‌هاي گسترش اسلام و ایثارگری‌ها و شهامت‌های امام علی(ع) و حسادت و کینه‌توزی‌هاي مخالفان و سران و رهبران شکست‌خورده شرك و نفاق جست‌وجو نمود. از این‌رو، در ادامه به برخی از این انگیزه‌ها اشاره می‌شود.
1-2. سرآمد بودن ارزش‌ها و فضائل و موفقیت‌های بی‌نظیر حضرت علی(ع) در مدینه
حضرت علی(ع) از روزهای نخست بعثت پیامبر تا آخرین لحظات زندگانی پیامبر اکرم(ص) تمام ارزش‌ها و فضیلت‌های برتر را در جامعه مدینه به‌دست آوردند و در اخلاق فردي و اجتماعی الگوی مردم مدینه شناخته شدند. ایشان در نوجوانی اسلام آوردند و نخستین مسلمان، حافظ و نویسنده قرآن بودند. شخصیت ایشان به‌گونه‌ای بود که رسول گرامی اسلام ده‌ها و صدها روایت و حدیث، نسبت به ارزش‌هاي اخلاقی، سیاسی و معنوي ایشان بیان فرمودند. این امام بزرگوار در آغاز هجرت و در لیله‌المبیت
 برای دفاع از جان پیامبر(ص) فداکارانه آماده جان‌فشانی شدند و در امر هجرت از مکه به مدینه، سامان دادن شرایط و اوضاع، و ادای قرض‌ها و امانت‌هاي پیامبر(ص) موفق بودند و خانواده پیامبر را با شجاعت و ایثارگري به مدینه رساندند. ایشان در تمامی رخدادها بر دفاع و محافظت از  پیامبر(ص) اهتمام می‌ورزیدند و پاسدار جان و مال و نوامیس رسالت بودند. حضرت در تمامی جنگ‌ها و یورش‌هاي نظامی با سران کفر و شرك و نفاق، شجاعانه پیشقدم بوده و مدال‌هاي افتخار و فتح و پیروزي را در تمام نبردها به تنهایی از آن خود کردند. ایشان تنها دلاور تاریخ اسلام معرفی شدند که هرگز فرار نکرده و شکست نخوردند(دشتی، 1375، ص17؛ غلامی، 1386، صص122و123) از این‌رو طبیعی است، که با آن همه خط‌شکنی‌ها و حملات پی در پی و قلع و قمع منافقان و مشرکان و یهودیان و اشرار، بسیاري کشته و بسیاري زخم برداشتند و بسیاري رسوا و افشا شدند و آنها و خانواده‌هایشان و فامیلان و اهل قبیله‌شان، با علی(ع) میانه خوشی نداشتند. از سوی دیگر، مجموعه فضائل حضرت نیز باعث شده بود تا شعله‌های حسد منافقان برافروخته شود و کینه‌توزی‌های آنان افزایش یابد، به‌گونه‌ای که تاب تحمل حضرت علی(ع) را نداشتند و از هر گونه فرصتی برای ضربه زدن به حضرت استفاده می‌کردند. حضرت به خوبی در خطبه 37 نهج‌البلاغه شرح حال دستاوردهای ارزشی و فضائل خود را بیان می‌دارند: «فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، وَ نَطَقْتُ حِينَ تَعْتَعُوا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللهِ حِينَ وَقَفُوا، وَکُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً، وَأَعْلاَهُمْ فَوْتاً، فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا، وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا، کَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّکُهُ الْقَوَاصِفُ، وَلاَ تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ. لَمْ يَکُنْ لِأَحَدٍ فيَّ مَهْمَزٌ، وَلاَ لِقَائِلٍ فيَّ مَغْمَزٌ، الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيف حتَّي آخُذَ الْحَقَّ مَنْهُ؛ آنگاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم و آن‌هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم، و آن زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن‌وقت که همه بازایستادند من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعر صدایم از همه آهسته‌تر بود اما در عمل برتر و پیش‌تاز بودم. زمام امور را به دست گرفتم، و جلوتر از همه پرواز کردم، و پاداش سبقت در فضیلت‌ها را بردم. همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت درنمی‌آورد، و طوفان‌ها آن را از جای برنمی‌کند، کسی نمی‌توانست عیبی در من بیابد، و سخن‌چینی، جای عیب‌جویی در من نمی‌یافت. ذلیل‌ترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم، و نیرومند در نزد من پست و ناتوان است تا حق را از او بازستانم(دشتی، 1389، ص90، خ37). شایان ذکر است که حضرت زهرا(س) در خطبه‌های خود به خوبی به افشای راز این کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌ها اشاره نموده، فرمودند: «و ما الذي نقموا من ابی الحسن؟ نقموا منه و اللَّه نکیر سیفه و قله مبالاته لحتفه و شده وطاته و نکال وقعته و تنمره فی ذات اللَّه (طبرسی، 1387ق، ج1، ص108؛ بحرانی اصفهانی، 1382ش، ج2، ص576). چه باعث شد که با علی(ع) کینه‌توزي نمایند و انتقام گیرند؟ چونکه سوزش تیغ او را چشیده و پایداري او را دیده بودند که نسبت به مرگ بی اعتنا بود. دیدند چگونه به آنها می‌تازد و با دشمنان خدا سازش نمی‌کند و آنان را عقوبت می‌کند. از این‌رو، هر چه بر موفقیت‌ها و پیروزی‌هاي امام(ع) در جامعه مدینه افزوده می‌شد، شمار دشمنان و مخالفان او نیز زیادتر می‌شد و دشمنان منتظر فرصت بودند و براي پس از وفات رسول خدا توطئه‌ها طرح می‌کردند و در یورش به خانه امام و اهانت به عترت پیامبر(ص) سنگ تمام گذاشته، از هیچ رفتار زشتی دریغ نورزیدند.
2-2. حق‌طلبی و اصول‌گرایی حضرت علی(ع)
علت اصلی اختلاف با حضرت علی(ع) و دشمنی با ایشان حق‌طلبی و اصول‌گرایی ایشان بود، به‌گونه‌ای که اهل معامله و بازی‌های سیاسی نبودند و مجري کامل  فرامین پیامبر(ص) و دستورالعمل‌هاي ایشان بودند و حدود الهی را بی کم  و کاست اجرا می‌کردند، و در راه اجراي حدود هم بین بیگانه و دوست فرقی نمی‌گذاشتند، به‌گونه‌ای که در جمع‌آوري بیت‌المال و در مصادره اموال سرمایه‌داران غارت‌گر در تقسیم غنائم جنگی و در اجراي حدود الهی بر بدن ناپاك شرابخواران و فاسدان، در سرکوبی اشرار و مهاجمان، در هشدار و تهدید کردن مشرکان، در قطع کردن دست دزدان، در سنگسار آنان و.... عادلانه عمل می‌کردند و در مواقع مختلف در زمان پیامبر(ص) سخت‌گیری امام را در موضوع عدالت و بیت‌المال دیده بودند.

برخورد سخت و قاطعانه آن حضرت با کسانی که غنایم به دست آمده از یمن را بین خود تقسیم کردند دلیل بر این واقعیت است. آن حضرت وقتی متوجه خیانت فرماندهان شد با شدت با آنها برخورد کرد و اموال را از همه افسران و سربازان پس گرفت. آنان از سخت‌گیری علی(ع) نزد پیامبر(ص) شکایت کردند، آن حضرت در پاسخ فرمودند: از بدگویی درباره علی(ع) دست بردارید که او در اجرای دستور خدا بسیار دقیق و سخت‌گیر است(دشتی، 1375ش، ص18). از این‌رو، عده‌ای با توجه به شناختی که از امام علی(ع) داشتند، به خوبی می‌دانستند که اگر حکومت به دست آن حضرت بیفتد و او قدرت پیدا کند، اجازه دنیا‌طلبی و تعدی به بیت‌المال را به آنها نخواهند داد؛ چرا که عدالت و سختگیری آن حضرت زبانزد عام و خاص بود. حال با یک بررسی اجمالی می‌توان به این نتیجه رسید که طبیعی است که در آن شرایط کینه‌توزی و انتقام‌جویی نسبت به خاندان اهل بیت صورت گیرد تا جایی که عملیات روانی علیه خاندان پیامبر را شکل دهند و سرانجام به خانه وحی هجوم آورند.
3-2. کینه و حسادت نسبت به علی بن ابی طالب(ع)
از عمده‌ترین دلایل تهاجم فرهنگی و سکوت قبایل در مقابل پایمال شدن حق امیرالمؤمنین(ع) کینه و حسادتی بود که قبایل عرب به خصوص قریش از او در دل داشتند. رسم قبایل عرب چنین بود که اگر از قبیله‌شان کسی کشته می‌شد همه آنان و قبایل هم‌پیمان، از قبیله قاتل انتقام گیرند. این رسم جاهلی در پرتو تعالیم اسلام بی‌هویت شده ولی ریشه‌کن نشد و اگر کسی این اندازه به قبیله‌اش دلبستگی نداشت با عرب و عصبیت بیگانه شناخته می‌شد. این در حالی بود که بیشتر قبایل در نبرد با رسول خدا(ص) شرکت کرده، فردی از آنها به دست علی(ع) یا بنی‌هاشم کشته شده بود. این کینه و حسد نه به علی(ع)، بلکه نسبت به رسول خدا(ص) نیز وجود داشت. مشرکانی که پس از فتح مکه به ظاهر اسلام آوردند، اغلب به سبب ناتوانی، از ستیز با پیامبر(ص) دست برداشتند. شکوه و منزلت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) از سویی آنان را به تسلیم وامی‌داشت و از سوی دیگر آتش کینه و حسد را در جان آنان شعله‌ور می‌ساخت. در حقیقت آنان همه کینه و حسادتشان به پیامبر(ص) را با علی(ع) تسویه کردند (غلامی، 1386ش، ص133و134). پیامبر برپا کننده حکومتی بود که آنان آرزوی دست‌یابی بدان را در دل داشتند و بدین‌‌سبب، به طور طبیعی فرصت تحقق این مقصود را برای وی فراهم آوردند، پس از رحلت آن حضرت، دیگر جایی برای درنگ نبود، هر چه زودتر، حتی پیش از آن‌که پیکر مطهر پیامبر(ص) غسل داده شود، باید خلافت را به چنگ آورد، هر چند به بهای ورود بی‌اجازه به خانه بانو فاطمه زهرا(س) باشد.
3- روش‌ها و تکنیک‌های عملیات روانی مخالفان حضرت زهرا(س)
1-3. وارونه کردن حقیقت
طراحان و کارشناسان جنگ نرم با وارونه جلوه دادن حقیقت‌ و واقعیت، اطلاعات غیرواقعی را در میان مخاطبان خود رواج می‌دهند و تصویری نامطلوب از واقعیت را در اذهان مخاطبان خود ترسیم می‌کنند. در این تکنیک کاربران عملیات روانی با بهره‌گیری از هیجانات و فضای عاطفی ایجاد شده در جوامع هدف، توجه مخاطبان خود را به مطالب و اطلاعات کاذب جلب می‌کنند. البته آنچه برای طراحان جنگ نرم مهم می‌باشد این است که اطلاعات دروغین و فریب‌کارانه را مستدل و قانع‌کننده و نامحسوس نشان دهند، به‌گونه‌ای که مخاطبان به سختی بتوانند حقایق را بازشناسی کنند(جنیدی، 1389، ص149). در عصر حضرت زهرا(س) این تکنیک توسط دشمنان حضرت به کار گرفته شد به‌گونه‌ای که دشمنان با طراحی توطئه شوم فرهنگی پس از رحلت پیامبر، مقام معنوی، ارزشی و علمی اهل بیت عصمت و طهارت را نادیده گرفتند. آنها مقام و جایگاه اهل بیت را در اذهان مردم مدینه وارونه جلوه دادند تا جایی که از آنها به عنوان افرادی عادی یاد می‌شد که در تفسیر قرآن و حفظ آن نقشی ندارند (نیلی‌پور، 1380، ص105). در بحارالانوار علامه مجلسی نیز آمده است: هنگامی که پیامبر اکرم از دنیا رحلت نمودند مخالفین شایعه کردند که امر خداوند با پیامبر در شب قدر به پایان رسیده است و به همین دلیل فتنه و بلوای فکری را در جامعه رواج دادند، به‌گونه‌ای که خواص مردم به آن تمایل پیدا کرده و به همین دلیل سبب ارتداد گشتند، زیرا اگر قائل به شب قدر و نزول وحی در آن شب می‌شدند، به ناچار باید به صاحب داشتن قرآن نیز اقرار می‌کردند و صاحب قرآن در آن زمان پس از رحلت پیامبر، حضرت​علی(ع) بودند (مجلسی، 1403، ج25، ص80؛ کلینی، ۱۴۷۰، ج۱، ص۲۴۹).
بنابراین، همانگونه که مشخص شد دشمنان با وارونه ساختن جایگاه واقعی اهل بیت و عادی نشان دادن آنها و با جلوه دادن یکسانی شئونات و حقوق آنها با سایر مردم، امر خلافت را غصب نمودند. در حالی که پس از انقطاع وحی، جامعه اسلامی باید در خط قرآن و اهل بیت اداره شود زیرا نیازها و نیازمندی‌های انسانی هر روز در حال گسترش است و حکم همه چیز به صورت مشروح و قابل فهم عموم مردم در قرآن نیامده است. هم قرآن باید سالم بماند و هم سلامت احکام الهی باید تضمین شود و به نیازهای مردم باید پاسخ داده شود. از این‌رو، رسول گرامی اسلام بارها تذکر دادند که سلامت دین و تداوم اصالت قرآن و اداره امور مسلمانان از مسئولیت‌های مهم عترت پیامبر(ص) است (دشتی، 1375، ص30). رسول‌الله بارها به پیوند ریشه‌دار میان قرآن و اهل بیت اشاره داشتند و این حقیقت را در زمان‌های مختلف و موقعیت‌های مناسب به گوش همگان رسانیدند. ایشان در محلى بين مكه و مدينه كه به غدير خم مشهور است، در ميان مردم ايستادند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودند: «هان، اى مردم! من هم انسانى هستم كه به زودى پيك پروردگارم نزد من نيز بيايد و من هم پاسخش گويم. من در ميان شما دو ثقل به يادگار مى‌‌نهم: نخستين آن دو، كتاب خداست كه در آن هدايت و نور نهفته است، پس كتاب خدا را فرا ستانيد و بدان چنگ در زنيد. پيامبر(ص) بر كتاب خدا ترغيب كرد و تشويق نمود و سپس فرمود: و اهل بيت من، خدا را در حق اهل بيتم به ياد شما مى‌‏آورم، خدا را در حق اهل بيتم به ياد شما مى‌‏آورم. خدا را در حق اهل بیتم به یاد شما می‌آورم» (کلینی، 1407، ج2، ص415؛ مجلسی، 1403، ج10، ص369؛ نسائی، 1419، ص112، ح78(. از این‌رو، پيوند قرآن و اهل‌بيت به عنوان دو عنصر ارزشمند در ساحت هدايت ديني، عميق و ناگسستني است. قرآن كريم به عنوان آخرين كتاب آسماني، رسالت هدايت بشریت را به عهده دارد و اهل‌ بيت هم مفسر، مبين، حافظ و نگهدارنده قرآن، می‌باشند. پيوند و ارتباط اين دو با یکدیگر آنچنان مستحکم است كه اگر يكي رها شود، ديگري مؤثر نخواهد بود، زيرا قرآن زماني مي‌تواند نقش هدايت‌گری و سعادت‌بخشی را به درستي ايفا نمايد كه واضح و روشن تبیین و تفسیر شود.
2-3. القاء، ابهام و شائبه
یکی از تکنیک‌های عملیات روانی، القا می‌باشد که به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم اجرا می‌شود. در القاء مستقیم مخاطب آمادگی پذیرش پیام مورد نظر را به صورت صریح دارد، اما در القای غیرمستقیم مخاطب نسبت به دریافت صریح اطلاعات از خود مقاومت نشان می‌دهد. در این تکنیک طراحان عملیات روانی بدون موضع‌گیری، منظور و هدف خود را به مخاطبان منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر پیام خود را با ظاهری دوپهلو و بی‌ارتباط نشان می‌دهند. آنها به خوبی می‌دانند که پس از مدتی تنها مختصری از پیام در حافظه و اذهان مخاطبان باقی می‌ماند. از این‌رو، بر همین اساس در مراحل بعدی با بهره‌گیری از این شگرد پیام اصلی خود را به مخاطبان انتقال می‌دهند. نکته مهم در این تکنیک این است که چنانچه به صورت مستقیم به افکار و عقاید ریشه‌دار و ارزش‌های مخاطبان حمله شود، نه تنها مؤثر نیست بلکه اثر معکوس خواهد داشت(جنیدی، 1389، صص101و102). طراحان جنگ نرم نخست با به کارگیری تکنیک ابهام و شائبه، و طرح سؤالات مبهم از مخاطبان خود، آنان را به تکاپو وامی‌دارند. در این راستا، برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان پیام‌های خود را به صورت مجمل به اذهان مخاطبان القا نموده و به آنان فرصت می‌دهند تا با اندیشیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب دست یابند (جنیدی، 1389، ص200). در زمان حضرت زهرا(س) نیز دشمنان حضرت با القا این مطلب که نظام شورایی و آرا و دیدگاه‌های مردم اهمیت دارد، شیوه جدیدی از سیاست‌بازی‌های خود را آغاز نمودند و با ارزش دادن بیش از حد بر این مقوله، و با طرح سؤالات مبهم در اذهان مردم، نظرات و دیدگاه‌های آنان را بر خواست پیامبر و امامان معصوم مقدم دانستند و به جای این که نظرات را پشتوانه نظام اسلامی بدانند، آن را مستقل دانسته و در برابر خواست پیامبر(ص) قرار دادند. بدین‌ترتیب بود که دیدگاه مردم جامعه مدینه را نسبت به حضرت علی(ع) تغییر داده و بین آنان و رهبری واقعی‌شان فاصله انداختند (نیلی‌پور، 1380، ص106). بنابراین پس از رحلت پیامبر(ص) یکی از القاهایی که در اذهان مردم شکل دادند توطئه در مبانی دینی و جدا کردن دیانت از سیاست بود. این ابهام در حالی شکل گرفت که پیامبر(ص) هم خلیفه و مجری سیاست و هم نقش پیامبر را ایفا می‌نمودند، اما متأسفانه با نادیده گرفته شدن این مسئله و رواج ابهاماتی ساختگی، تأثیراتی نامطلوب در تاریخ اسلام برجای گذاشته شد.
3-3. دروغ بزرگ
یکی از شیوه‌های رایج در عملیات روانی به‌ویژه فعالیت‌های تبلیغاتی، استفاده از دروغ است. دروغ و اخبار کاذب تا زمانی که آشکار شوند و متناسب با اوضاع و احوال مخاطبان پخش گردند مؤثر واقع می‌شوند. روش دروغ بزرگ نخستین‌بار توسط فردی به نام "گولبر" وزیر تبلیغات آلمان نازی مطرح شد. او معتقد بود دروغ هر چقدر بزرگ باشد باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است(جنیدی، 1389، ص81). در واقع هر دروغی که به قدر کافی بزرگ باشد اگر پی در پی به کار گرفته و تکرار شود سرانجام به عنوان یک حقیقت و واقعیت پذیرفته خواهد شد. بنابراین، طراحان جنگ نرم برای تهییج افکار عمومی و هم‌سو کردن اذهان مردم جوامع هدف با خواسته‌های خود عمدتاً به این تکنیک متوسل می‌شوند. همانطور که در تاریخ معاصر مشهود است نمونه‌های فراوانی از دروغ‌های بزرگ صورت گرفته که منجر به جنگ‌های خونین شده است (جنیدی، 1389، ص82). در زمان حضرت زهرا(س) فرصت‌طلبان با طرح شعارها و جمله‌های جذاب، مردم را به قرآن‌محوری تشویق می‌نمودند. این حرکت نخست با نفی عملی و تحریف حدیث ثقلین آغاز شد. زیرا پیامبر اسلام در این حدیث قرآن و عترت را در کنار یکدیگر معرفی نموده، برای جامعه بشری لازم می‌دانستند. شعار "حسبنا کتاب‌الله"، ادعای دروغینی از جانب منتظران فرصت ​بود تا بتوانند بدین‌وسیله پایه‌های قدرت خود را مستحکم سازند (نیلی‌پور،1380، ص106). آنها با شایع ساختن شعار یادشده قصد داشتند تا این باور را در مردم شکل دهند که تنها قرآنِ خدا ما را کافی است و دیگر نیازی به عترت نیست در حالی که پیامبر(ص) فرموده بودند که کسی باید حکومت را در دست گیرد و هدایت امت را تحقق بخشد که عالم، معصوم، آگاه به قرآن و آشنا به احکام دین باشد و قدرت اجتهاد و استنباط احکام جزئی قرآن و سنت را داشته باشد و این شخص، فردی جز علی(ع) نیست. ایشان بارها متذکر شده بودند که: «عَلِیُّ مَعَ الْقُرآنِ وَ الْقُرآن ُمَعَ عَلیٍّ لَنْ یَفْتَرِقا حَتَّی یَرِدا عَلَیّ الْحَوْضَ؛ علی با قرآن و قرآن با علی است، از هم جدا نمی​شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند)مجلسی، 1403، ج22، ص223). از سوی دیگر، مگر پیامبر(ص) قرآن را ناقص می‌دانستند که صحابه ایشان این چنین بازگو کردند که قرآن کافی است. در حالی که خداوند در آیه: «ما آتاکّم الرَسُول فَخُذُوهُ و ما نهاکُم عَنهُ فانتَهوا» (حشر، 7)، به این مطلب اشاره دارد که سنت پیامبر شارح و مفسر قرآن است و مسلمانان ملزم به تبعیت از رسول خدا هستند و متأسفانه دشمنان این سیاست را تنها براي انزواي علی(ع) و کنارزدن وی به کار گرفتند. البته فرصت‌طلبان تنها به طرح این سیاست اکتفا نکردند، بلکه پس از وفات پیامبر(ص) برای اینکه تداوم نظارت امام علی(ع) و عترت پیامبر را نادیده انگارند که در کارشان دخالت نکنند، هر روز مزاحم حکومتی آنان نگردند، احکام صادره‌شان را زیر سؤال نبرند، سفارشات خلاف دین و سنت پیامبر(ص) را افشا نکنند و قانونی نبودن حکومتشان را به اثبات نرسانند، تصمیم جدی گرفتند تا حضرت علی(ع) نباشد(دشتی، 1375، ص32) و تا آنجا بر این سیاست پا فشردند که حتی به سکوت و انزوای حضرت علی(ع) نیز رضایت نداده و همه امکانات و نیروهای خود را بسیج کردند که ایشان را از میان بردارند. برای تحقق این سیاست بود که با صدها نفر به منزل امام یورش آوردند و فرزند امام را شهید و دخت پیامبر را بی‌هوش نقش زمین کردند و امام را زیر شمشیر برهنه تهدید به قتل نمودند.
4-3. سانسور و جعل
سانسور یکی از تکنیک‌ها و شگردهای کاربردی در عملیات روانی است و به طور کلی به معنای مجموعه فعالیت‌های گسترده‌ای است که مانع دریافت، انتقال و پردازش اطلاعات می‌شود. به عبارت دیگر سانسور به معنای حذف عمدی اطلاعات به منظور شکل دادن به عقاید و افکار ​دیگران است(جنیدی، 1389، ص245). سانسور در جهان به دو شیوه صورت می‌گردد، در نوع اول که اغلب کشورهای جهان سوم از آن استفاده می‌کنند جلوی دیدن، شنیدن و خواندن افراد گرفته می‌شود. این نوع از سانسور همان ایجاد مانع در انتشار اطلاعات نامطلوب است که می‌تواند با حذف واژه‌ها و عبارات و جملات انجام گردد و نوع دوم سانسور صرفاً جلوی فهمیدن را می‌گیرد. در سانسور ابتدا کارشناسان عملیات روانی ترجیح می‌دهند تا با کنترل شدید اطلاعات بیشترین تأثیر را بر مخاطبان بگذارند و در گام بعدی تلاش‌های وسیعی صورت می‌گیرد تا از طریق تبلیغات پیچیده و به‌کارگیری تاکتیک‌های عملیات روانی به نوع درک مخاطبان تأثیر بگذارند و آنها را در شرایطی قرار دهند و اطلاعات را آنگونه که می‌خواهند تفسیر و ادراک کنند(شریفی، 1389، ص77). "کارل جنسن" نویسنده کتاب سانسور معتقد است که اگر مردم به اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه نیازمندند دسترسی نداشته باشند در چنین شرایطی سانسور خبری اتفاق می‌افتد. در زمان حضرت زهرا(س) نیز براى منحرف كردن مردم جامعه مدینه همین شیوه را به کار بردند تا جایی که حقایق و افتخارات حضرت علی(ع) بر آنها پوشیده شد، به صورتی که مخالفان حضرت امير(ع)، مبارزات آن حضرت براى ترويج و گسترش دين، ايثارها، رشادت‌ها و فضائل و وفاداری ایشان را منکر شدند و سخنان پيامبر اسلام را که به عنوان يكى از راه‌هاى مطمئن براى شناخت حقايق و واقعیت‌هاست را حاضر نشدند در جامعه مدینه رواج دهند و حتى در مواردى که از آنها پرسش شد تا پاسخ دهند كه به عنوان اصحاب رسول خدا آيا چنين چيزى را از رسول خدا شنيده‌اند، نيز منكر شدند. به دو نمونه از اين وقايع اشاره می‌شود: «روزى اميرالمؤمنين(ع) در مسجد كوفه براى اثبات حقانيت خود و اينكه پيامبر از طرف خدا او را به اين مقام نصب كرده است از مردم چنين تقاضا كرد: هر كس حديث "من كنت مولاه فعلى مولا، هر كس من سرپرست و مولاى اويم بعد از من على سرپرست و مولاى اوست را از پيامبر(ص) شنيده است برخيزد و در حضور اين جمع كه زمان پيامبر اسلام را درك نكرده‌اند" شهادت بدهد كه پيامبر چنين چيزى را فرموده است. از حاضران 12 نفر برخاستند و شهادت دادند كه ما بوديم و شنيديم كه پيامبر اين جمله را درباره امام على(ع) فرموده است. بعد از شهادت اين عده، امام نگاهى به جمعيت كرد ديد انس بن مالك نيز در جمع حاضر است ولى براى شهادت بلند نشده است. فرمود: انس با اينكه تو نيز جزء شاهدان بودى و در جمع حاضر بودى و از پيامبر شنيدى، چرا شهادت نمى‌دهى؟! انس پاسخ داد: من پير شده‌ام و فراموش كرده‌ام» (ابن ابی الحدید، 1404، ج4، ص74). در نمونه ديگری نیز ذکر شده است: روزى امام على(ع) در مسجد كوفه براى اثبات نصب خود از طرف رسول خدا(ص) به عنوان رهبر امت اسلامى از مردم چنين تقاضا كرد: «هر كس حديث: من كنت مولاه را از پيامبر(ص) شنيده است شهادت بدهد. جمعى برخاستند و شهادت دادند كه پيامبر اسلام چنين حديثى را فرموده است و حضرت نگاهى به جمعيت كرد و ديد "زيد بن ارقم" در جمع نشسته است. حضرت پرسيد تو كه اين حديث را از رسول خدا(ص) شنيده‌اى؟ ولى او حاضر نشد شهادت بدهد» (ابن ابی‌الحدید، 1404ق، ج4، ص74). افزون‌بر این موارد، مهاجمان در برابر دفاعیات حضرت زهرا(س) شیوه منزوی کردن حضرت علی(ع) و همسرشان را در پیش گرفتند و بخشنامه‌هایی را صادر کردند تا فضائل اهل بیت نقل نشود و دستور دادند تا احادیث نوشته شده سوزانده و محو و نابود شوند و بیان داشتند که برای حفظ وحدت میان مسلمانان به قرآن خواندن کفایت شود. بدین‌ترتیب بود که به مرور زمان فضائل حضرت علی(ع) فراموش گردید. هدف آنان این بود که به تدریج مردم احادیث رسول خدا را فراموش کنند و فضائل و مناقب عترت را از یاد ببرند تا در روش‌های دروغین حکومت آنها، کسی دخالت نکند و مسئله غدیر خم و داستان آشکار بیعت عمومی مردم با علی(ع) فراموش گردد. از این‌رو، برای تقویت پایه‌های حکومت خویش سیاست جعل حدیث را در پیش گرفتند و با استخدام "ابوهریره" هزاران حدیث جعلی را مطرح کردند و برای خود فضائل و کراماتی را بیان کردند.
5-3. جوسازی و هیاهوسالاری
طراحان جنگ نرم با کنترل عقاید و رفتار عامه مردم، آگاهانه از اشکال ارتباطی بهره‌برداری می‌کنند و اطلاعات خاص خود را به نوبت و همراه با اطلاعات دیگر منتشر می‌سازند. این روشی برای تحریف اطلاعات است، زیرا نوعی همراهی کاذب را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اخباری که توسط مهاجمان منتشر می‌شود، رشته‌های به هم پیوسته از وقایع و رخدادهایی است که تبلور افکار عمومی را منجر می‌شود و هر گروهی در جوامع هدف خبرها را به نوعی برداشت و تعبیر می‌نماید و تعابیر ساختگی در اذهان شکل می‌گیرد. در چنین حالتی مردم جوامع هدف متوجه می‌شوند که عقاید و نظرهای مشترکی با دیگران ندارند و حتی می‌دانند که عقایدشان جزئی از افکار عمومی است. ولی به این مسئله توجه ندارند که پیرو دیگران شده‌اند و فکر می‌کنند، عقیده و نظرشان ناشی از تأمل شخصی و انتخاب آزاد و سنجیده خودشان می‌باشد(جنیدی، 1389، صص235و236). درواقع، مشخصه اصلی جوسازی این می‌باشد که افراد علت انتخاب و گرایش به عقیده‌ای را نمی‌دانند، در حالی که این عقاید به آنها تحمیل شده است، تصور می‌کنند که تصمیم‌شان از روی استقلال فکری بوده است.
این تکنیک در زمان حضرت زهرا(س) اتفاق افتاد به‌گونه‌ای که هنوز از وفات رسول‌الله(س) چند لحظه‏اى بیش نگذشته و وجود شریف آن حضرت كفن و دفن نشده بود كه فریب‌خوردگان دنیا گرد هم جمع شدند و بر خلاف وصایا و سفارشات پیامبر(ص) به تعیین جانشین اقدام كردند. پس از این واقعه، براى گرفتن بیعت از حضرت على(ع) و حضرت فاطمه(س) به طرف خانه ایشان آمدند. آنها با تغییر رأي و دیدگاه‌های مردم و جوسازی، قداست و ارزش خاندان پیامبر را از بین بردند. حال آنکه با توجه به شخصیت ارزشمند حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، در حالی که چند روز از رحلت پیامبر(ص) نگذشته، آیا نباید دست‌کم در خانه خود امنیت داشته باشند؟ متأسفانه این گروه با جوسازی موفقیت‌آمیز خود و برداشتن حد و مرزها، شرایط را در اذهان مردم به‌گونه‌ای تغییر دادند که جایگاه حضرت زهرا و حرمت و احترام خانه‌شان حفظ نشود. خانه‌ای که پیامبر(ص) بارها به قداست و حرمت آن اشاره داشته‌اند. آمده است که پیامبر وقتی آیه "فی بُیُوتِ أذِنَ اللهُ أن تُرفَعَ وَ یُذکَرَ فِیهَا اسمُهُ؛ خدا در خانه‌هایی است که خدا رخصت داده قدر و منزلت آنان رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود (نور، 36) را تلاوت نمودند، فردی برخاست و سؤال پرسید که مقصود از این بیوت با این برجستگی چیست؟ پیامبر فرمودند خانه‌های پیامبران می‌باشد. در این موقع، ابوبکر نیز برخاست در حالی که به خانه حضرت فاطمه(س) اشاره می‌کرد، سؤال پرسید که آیا این خانه از همان خانه است؟ پیامبر(ص) در پاسخ گفت: بلی از برجسته‌ترین آنها است (سیوطی، 1404، ج5، ص50). علاوه بر این موارد، در قرآن ذکر شده است: «یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی؛ ای مؤمنان در خانه دیگران مگر پس از اذن گرفتن و سلام دادن وارد نشوید (نور، 27) و خانه حضرت زهرا(س)، خانه‌ای است که پیامبر برای ورود به آن اجازه می‌گرفت. در روایات آمده است که ایشان به مدت نه ماه هر روز پنج مرتبه، وقت هر نماز به در خانه دخترش می‌آمدند و بر او و حضرت علی(ع) سلام می‌کردند (مجلسی، 1403، ج35، ص207) و این آیه را می‌خواندند: «إِنَّمَا یُرِیدُاللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْت ِوَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛ خداوند می‌خواهد پلیدی‌ها و گناه را از شما اهل بیت دور سازد (احزاب، 15). واضح است خانه‌ای که مرکز نور الهی بوده و خدا به ترفیع آن امر کرده است، از احترام بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، اما متأسفانه پس از رحلت پیامبر حرمت این خانه حفظ نشد و بالعکس شرایط طوری تغییر یافت که پس از موفقیت توطئه سقیفه همان احترام و تقدسی که باید برای امام معصوم باشد به دیگر نااهلان غاصب دادند و برای آنان جایگاه مقام و تقدس قائل شدند.
6-3. عرفی‌سازی و هم‌رنگ‌سازی
یکی دیگر از تکنیک‌های مؤثر در عملیات روانی عرفی‌سازی و هم‌رنگی می‌باشد. در این تکنیک با مردمی خواندن رویکردی خاص، درک عمومی و حس مشترک میان افراد یک گروه ایجاد می‌کنند و باعث متقاعد شدن و ایجاد حس اعتماد می‌شوند. در این تکنیک طراحان عملیات روانی با بهره‌گیری از زبان و آداب​ و رسوم مخاطبان و ارزش‌های​ فرهنگی​شان تلاش​​​ می​کنند ​​دیدگاه مورد ​نظر خود را متناسب با ذائقه عامه ​​مردم نشان دهند. "سن تزو" معتقد است یکی از عواملی که هم‌رنگی و عرفی‌سازی ایجاد می‌کند تأثیر فرمانده می‌باشد. این امر باعث می‌شود تا افراد یک‌ مجموعه با سران و فرماندهان خود یک‌دل و یک‌دست باشند و ایستادگی نمایند. چنین فرماندهانی در هر کجا اراده کنند دشمن را با قدرت و نفوذ روانی خود مغلوب می‌کنند(جنیدی، 1389، ص157). در عصر حضرت زهرا(س) نیز از همین تاکتیک برای عرفی‌سازی استفاده شد، به‌گونه‌ای که نظام حاکم به صورت قبیله‌ای و توسط سران قبائل اداره می‌شد و افراد تابع محض رئیس قبیله خود بودند. این رؤسا بودند که مسئول تصمیم‌گیري در امور مهم قبیله مانند استقبال از سفیران قبایل، تصمیم‌گیري در مورد جنگ و صلح و بستن پیمان با قبائل دیگر بودند و آنان بودند که مسئولیت حمایت از افراد قبیله را به عهده داشتند و در این صورت شناخت حق و باطل و آگاهی از ظلم‌ها و مظلومیت‌ها معنایی نداشت و شرایط به‌گونه‌ای بود که تعصب‌های نژادی، طائفه‌گری و سکوت رؤسای قبائل، عموم مردم قبیله را به بی‌تفاوتی می‌کشاند (نیلی‌پور، 1380، ص108؛ قائدان، 1376، ص52). آنچه اهمیت داشت قبیله بود. افزون‌بر این‌، در بین قبائل رقابتی شدید وجود داشت. این امر هنگام ظهور اسلام تبلور کامل‌ یافت. اگر رئیس قبیله به اسلام می‌گروید تـمامی افـراد قبیله مـسلمان می‌شدند و اگر رئیس قبیله در مقابل‌ اسلام می‌ایستاد همه افراد قبیله موضعی خصمانه علیه‌ اسلام می‌گرفتند و همین رقابت‌ها در زمان حضرت زهرا(س) بود که باعث شکل‌گیری اولین گام‌ها در انحراف سقیفه شد و به همین دلیل بود که مهاجمان در زمان این بزرگوار به خوبی دانستند که با تطمیع رؤسای قبائل می‌توانند اطاعت تمامی قبیله‌ها را به هم راه داشته باشند و آنها هم مردم را با خود هم‌سو نمودند و مسئله را نه تنها عرفی و هم‌رنگ نمودند بلکه خلافت جدید را نوعی مطالبه عمومی جلوه دادند.
7-3. جهت‌دهی خاص به اطلاعات
مهاجمان به اشکال مختلف به اطلاعات جهت‌دهی خاص می‌دادند که به دو نمونه از این اشکال در ذیل اشاره می‌شود:
1-7-3. غربال‌گری و دستکاری اطلاعات(تحریف آگاهانه)
یکی از شیوه‌های جدید در عملیات روانی، غربال‌گری و دستکاری اطلاعات است. مهاجمان در این تکنیک برخی از اخبار و پیام‌های منتشر شده را انعکاس می‌دهند و بخشی را حذف یا تحریف می‌کنند، به شکلی که موجب تغییر در محتوا و معانی خبر و تغییر دیدگاه‌های مخاطبان شود. این رویکرد را مدیریت مدبرانه و زیرکانه تحریف جزئیات اصلی اخبار و اطلاعاتی می‌دانند که در راستای اهداف شخصی و سیاسی به کار می‌رود و اثربخشی آن در عملیات روانی بیش از تکنیک‌ها و روش‌های دیگر است (جنیدی، ۱۳۸۹، ص۲۵۶). در عصر حضرت زهرا(س) نوعی از تحریف آگاهانه و غربال‌گری اطلاعات صورت گرفت به‌گونه‌ای که پس از آگاهی پیامبر(ص) از کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها و سرپیچی از دستورشان مبنی بر حرکت "اسامه" به شدت خشمگین بودند در حالی که در تب شدیدی به سر می‌بردند، به مسجد آمدند و خطاب به اعتراض‌کنندگان فرمودند: «این چه سخنی است که درباره​ فرماندهی "اسامه" می​شنوم شما پیش از این به فرماندهی پدرش هم طعن می​زدید به خدا سوگند او برای فرماندهی لشکر سزاوار بود و فرزندش اسامه نیز برای این کار شایسته است. رسول خدا در بستر بیماری به عیادت‌کنندگان خود مرتب می​فرمود، سپاه اسامه را حرکت دهید» (ابن سعد،1410، ج2، صص191و192). براي ایشان جاي ترديد نبود كه جمعي در انتظار مرگ او و انديشه غصب حكومت‏اند و براي اين هدف در پي‏ نقشه و توطئه‏اند. از همين‌رو با آگاهي از حوادثي كه به انتظار مرگ حضرتش كمين كرده بود و با شناختي كه از برخي اطرافيان خود داشت ‏براي آخرين‌بار فرصت را غنيمت ‏شمرده و برآن شدند تا مهم‌ترين پيام دوران رسالت را با وصیتی ساده و روشن بيان کنند و مسير آينده‏ جامعه اسلامي را به سرانجام برسانند، اما متأسفانه عده‌ای مخالفت نمودند و بیان داشتند که قرآن کافی است و نیازی به نوشتن وصیت‌نامه نیست. شيخ مفيد در كتاب "الإرشاد" می‌نويسد: هنگامي كه دوباره حال رسول خدا(ص) بهتر شد، برخي گفتند آيا اجازه مي‌دهيد تا دوات و شانه حاضر نمایيم. آن حضرت فرمود: آيا بعد از اين سخني كه گفتيد؟ دوات و شانه نياوريد؛ ولي شما را سفارش مي‌كنم كه با اهل بيتم به نيكي رفتار كنيد (مفید، 1413، ج1، صص184و185). از علماي اهل سنت نيز "شهاب‌الدين نويري" در "نهايه‌الأرب" مي‌نويسد: از ابن عباس نقل شده است كه بيماري رسول خدا(ص) در روز پنجشنبه شدت بيشتري گرفت. ابن عباس همواره گريه مي‌كرد و مي‌گفت: روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه‌اي! هنگامي بيماري رسول خدا(ص) شديد شد فرمود: دوات و صحيفه‌اي بياوريد تا كتابي برای شما بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد. برخي از كساني كه حضور داشتند، گفتند: به درستي كه پيامبر خدا هذيان مي‌گويد. ابن عباس مي‌گويد: برخي ديگر گفتند آيا آنچه را خواسته‌اي بياوريم؟ رسول خدا فرمود: آیا بعد از سخنی که گفتید؟ پس آنها منصرف شدند (نویری، 1424ق، ج18، ص245). بنابراين نسبت هذيان به پيامبر خدا، اصل مشروعيت گفتار و كردار و حتي عصمت آن حضرت را زير سؤال برد؛ پس حتي اگر اين منشور وحدت امت را مي‌نوشت باز هم اثري نداشت؛ بلكه ممكن بود همين نامه زمينه اختلاف ديگري را فراهم مي‌كرد و عده‌اي به طرفداري از نامه و مشروعيت آن با اهانت‌كنندگان به نزاع و درگيري مي‌پرداختند. از این‌رو مشخص می‌شود که در زمان حضرت زهرا(س) گروهی از نوشتن وصیت پیامبر ممانعت کردند. آنان شرایط را به‌گونه‌ای تحریف آگاهانه نمودند و مانع رسیدن توصیه‌های پیامبر به عموم مردم شدند. در واقع به دنبال اهداف شخصی و سیاسی خود بودند، زیرا به خوبی مشخص بود که محتوای وصیت گفتاری صریح در تعیین جانشین پیامبر بوده است، ولی از آنجا که پیامبر با مشاهده این صحنه و بیانات متأثر شدند و شاید دانستند اگر کلامشان به ثبت رسد فتنه برپا می‌شود، پس به آنان فرمودند از من دور شوید. اما جای این سؤال باقی است، آنان‌که حرمت پیامبر را رعایت نکردند و به او نسبت هذیان گفتن دادند آیا آیات الهی را نشنیده بودند که خداوند می‌فرماید: «ما ضلَّ صاحِبُکُم و ما غوی و ما یِّنطِقُ عنِ الهوَی إن هُو اِلّا وحیُ یُوحی؛ او هیچگاه در گمراهی و ضلالت نبوده است و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید، سخن او غیر وحی خداوند نیست(نجم، 4-1). از سویی با توجه به دیگر آیه "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ؛ وقتى يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر داراى متاع دنيوى است، براى پدر و مادر و خويشان، به چيزى شايسته وصيت كند كه اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است(بقره،180). چگونه مي‌توان باور كرد كه رسول اكرم(ص) در مورد امر مهمي مانند خلافت پس از خود هيچ‌گونه وصيتي نداشته باشد و آیا درست است که قائل شویم پیامبر در حال هذیان مردم را ارشاد نمودند، آن هم به مسئله‌ای این‌چنین بزرگ که ادامه رسالت ایشان می‌باشد و آيا پيامبر اسلام(ص) حق‏ تعيين جانشين پس از خود را نداشته‌اند؟ چگونه می‌شود که آینده امت اسلام را تعیین نکنند. چگونه است كه ديگران حق انتخاب داشتند و پيامبر نداشته باشند. در حقیقت این نوع رفتار آنان این حقیقت را آشکار ساخت که عده‌ای به ظاهر صحابه‌اند و نه تنها ایمان نیاورده بلکه اسلام هم نیاورده و تسلیم امر پیامبرشان نبودند که بدانند معصوم هیچگاه هذیان نمی​گوید. از سویی، از ادب و اخلاق به دور است که در حضور خانواده و همسران پیامبر به ایشان اهانت کنند و بیان دارند که ما را وصیتی لازم نیست و کتاب خدا ما را بس است و بیعت را حتی پیش از رحلت بشکنند.
2-7-3. تزریق اطلاعات و نظرات نادرست به مردم
در این تکنیک، اطلاعات نادرست و غلط که مطلوب و مورد علاقه مردم و جریان‌های فکری و فرهنگی می‌باشد به جامعه تزریق می‌شود، به‌گونه‌ای که در درستی و نادرستی آن شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. از این تکنیک برای بی‌اعتبارسازی شخصیت‌های مهم جوامع هدف استفاده می‌شود و حس بدبینی مردم جوامع هدف را نسبت به اطلاعات حقیقی، در پی دارد (جنیدی، 1389، ص178). در عصر حضرت زهرا(س) و پس از رحـلت پيامـبر، مهاجمان نرم با‌ تكيه‌ بر‌ ملاك‌هاي‌ عصر‌ جاهلي‌، جریان‌هایی را شکل دادند که خطوط فکری مردم جامعه را تغییر داد و ارزش‌های مادی و جاهلی که مطلوب قبل از اسلام بود را، بار دیگر رواج دادند. برتري قريش و شيخوخيت، ملاک نخبگی و روابط قبیله‌ای و... از جمله معیارهای شاخص عصر جاهلی بودند که در امر انتخاب خلافت مؤثر واقع شدند (سلیمانی، 1378، ص196). عرب پیش از اسلام در هنگام انتخاب رئیس قبیله، معیارهای نخبگی از قبیل تعصب، ثروتمندى، نفوذ، سخاوت، شجاعت‌، فن خطابه، سن و سال، تجربه و كاردانى و حلم را در نظر داشتند و رياست را به‌ كسى ‌اختصاص‌ می​دادند كه در ​این ​​صفات، نسبت​ به همگان برجسته​ و ​مـمتاز بـاشد (سالم، 1383، ص312). افزون‌بر این معیار، روابط قبیله‌ای هم در انتخاب‌ها تأثیرگذار بود، به‌گونه‌ای که جامعه‌ عربستان در دوران پیش‌ از‌ اسلام و دوره صـدر اسـلام، يك جـامعه قبيله‌اى بوده كه زندگى اجتماعى و سياسى در آن، بر روابط قـبيله‌اى اسـتوار بود و قوانين درون قبيله‌اى، توسط رئيس قبيله و مشاورانش به تصويب مى‌رسيد و همه‌ افراد‌ قبيله لزوماً از آن پيروى مى‌كردند، برخى از قبایل مانند قريش از اهميت و جايگاه بالايى برخوردار بـودند. وجود مکه و شرایط جغرافیای این منطقه، تجارت‌ها، مزایای مادی و معنوی بسیاری را به همراه آورده بود و بر اعتبار قبیله قریش به عنوان قدرتمندترین قبیله عربستان بیش از پیش افزوده بود. این امر باعث شد تا پس از ظهور اسلام و فتح مکه قریش خود را میراث‌دار پیامبر بدانند و در جریان سقیفه، تفکر برتری خود را بر سایر قبایل مطرح کنند (جعفریان،1380، ج1، ص20)؛ حال آنکه با ظهور‌ اسلام‌ این دو معیار، دچار تغيير گرديد. سبقت در گرايش به اسلام، تلاش و جهاد‌ در‌ راه گسترش اسلام، علم و دانايى و از همه مهم‌تر تقوى، پاكدامنى و تقرب به خدا و رسولش، اوصافی بودند که ملاک برتری و فضیلت به‌شمار می‌آمدند (توحیدی، 1389، ص30). به دلیل رواج این معیارهای نادرست در جامعه مدینه بود که ارزش‌های برتر و حقیقی، نادیده گرفته شدند و جریان سقیفه و انتخاب خلیفه اسلامی به‌گونه‌ای شکل گرفت که تفكر برترى قريش و نيز اينكه قريش ميراث‌دار پيامبر است، مطرح شد. این‌گونه بود که قدرت را به قـريش واگـذار كردند و براى انتخاب خلیفه اسلامی، هيچ شيوه و شرايط شناخته‌شده‌اى جز معيارهاى قـبيله‌اى و اسـتناد بـه برترى قريش وجود نداشت‌ و در سایر فضایل حقیقی هم بر دیگران به‌خصوص حضرت علی(ع) برتری نداشتند.
8-3. تطمیع
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در عملیات روانی مؤثر است، پاداش به مخاطبان می‌باشد. در بسیاری از موارد پاداش می‌تواند مخاطبان را به تغییر علایق، مقاصد و اهدافشان وادارد و در متقاعد کردن مخاطبان و تغییر تمایلات و رفتارهای آنها در جهت اهداف مجریان عمیات روانی اثربخش باشد و احتمال تکرار خواسته‌های مهاجمان در صورت پاداش دادن افزایش می‌یابد (جنیدی، 1389، صص220-218). امروزه قدرت‌های بزرگ جهانی از این تکنیک برای تهاجم روانی به کشورهای هدفشان استفاده می‌کنند. آنها روزنامه‌نگاران، نویسندگان، برنامه‌ریزان، دانشمندان و نخبگان سیاسی، علمی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع هدف را  فراهم می‌کنند. در واقع، در این شگرد روانی ارائه پاداش منوط به اجرای درخواست‌های مجریان روانی است. در عصر حضرت زهرا(س) مهاجمان، با وعده قدرت و حکومت یا وعده پول عده زیادی را به طمع انداختند و بین مردم پول پخش کردند. در راستای همین سیاست به نزد عباس عموی پیامبر رفتند و به او پیشنهاد شرکت در خلافت را دادند و ایشان قبول نکردند (مجلسی، 1403، ج 28، ص284؛ ابن ابی الحدید، 1404 ،ج1، ص220). عده‌ای را نیز با وعده قدرت و حکومت به طمع انداختند و آنها را خریدند افرادی مانند ابوسفیان، طلحه، اسعد بن حضیر و ابوسفیان را که مسئول جمع‌آوری زکات بود را تمامی آنچه را جمع‌آوری کرده بود به خودشان بخشیدند. به عنوان حق‌السکوت و بعدها پس از فتح شام حکومت آنجا را به فرزندانش واگذار کردند (مجلسی، 1403، ج 28، ص327؛ ابن ابی الحدید، 1404، ج2، ص44) و یا اینکه نقل شده مقداری پول به زنی از انصار داده شد و وقتی مشخص شد آن مبلغ پول برای تطمیع مردم در جلب خلافت ناحق بوده، وی آن را نپذیرفته و به عنوان رشوه  تلقی کرده است (ابن ابی الحدید، 1404، ج2، ص53؛ مجلسی، 1403، ج28، ص326؛ بلاذری، 1417، ج1، ص580). این گزارش‌های تاریخی نشان‌دهنده تلاش حاکمیت جدید در جلب آراء و تألیف قلوب عمومی مردم در راستای انزوای سیاسی حضرت علی(ع) و وفادارانش است.
9-3. ترور شخصیت
شگرد ترور در برگیرنده درجات متعددی از ایجاد نگرانی و دلهره و ترس تا قتل و کشتار فیزیکی و ترور شخصیت است. ترور به معنای تلاش حساب‌گرانه و ناگهانی برای ایجاد وحشت و با انگیزه تأثیرگذاری در راستای هدف می‌باشد. قتل، جرح، تهدید عملی افراد بی‌گناه و ارعاب آنان برای رسیدن به اهداف سیاسی همگی از اقسام  تکنیک ترور به‌شمار می‌رود. ترور نوعی اعمال خشونت با اهداف سیاسی و روانی است. اما  نوع دیگری از ترور وجود دارد که به‌جای بهره‌گیری از قدرت خشونت و تخریب فیزیکی یا مخدوش ساختن چهره سوژه مورد نظر به دنبال بی‌اعتبار ساختن و کاهش نفوذ آن است. از این نوع ترور که گاه ممکن است همراه خشونت و ظلم​ باشد، برای ​بی‌اعتبار ساختن شخصیت‌های مؤثر در حکومت‌های معارض استفاده می‌شود. "دونالد جی هانی" معتقد است که ترور شخصیت، تلاش حساب‌گرانه و عمومی برای ایجاد وحشت از طریق عملی سمبلیک است که متضمن به‌کارگیری یا ترساندن از نیرویی مهلک و غیرعادی و با انگیزه تأثیرگذاری در راستای یک هدف گروهی و فردی است. بنابراین در این تکنیک طراحان با اعمال رفتارهای خاص، باعث ایجاد وحشت و نگرانی می‌شوند. سرانجام با ترور شخصیت افراد بی‌گناه به اهداف سیاسی و روانی خود دست می‌یابند (جنیدی، 1389، ص224). در عصر حضرت زهرا(س) پس از مخالفت جمعی از مسلمانان و انصار، گردانندگان سقیفه با تسلط بر اوضاع، برای بیعت به سراغ بزرگان صحابه آمدند و وقتی برخورد قاطع و صلابت آنان را مشاهده کردند، مخالفان خود را ضرب و شتم نمودند. ابوذر، سلمان و مقداد را آن‌گونه زدند که از سلمان نقل شده گردنش همچون غده‌ای ورم کرده بود و اگر حضرت علی(ع) به دادش نرسیده بود به‌یقین کشته می‌شد(مفید، 1413، ص9). "سعد بن عباده خزرجی"، بزرگ خزرجیان را به جرم مخالفت در بیعت و اینکه گفت جز با علی با کسی بیعت نمی‌کنم را مورد ضرب و شتم قرار داده و از مسجد بیرون انداختند (ابن اثیر، 1409، ج2، ص205؛ بلاذری، 1417، ج1، ص250). "بریده اسلمی" را هم مورد ضرب و شتم قرار داده و از مسجد بیرون انداختند، زیرا در مسجد اعتراض نموده که حدیثی که نقل کردید مبنی بر اینکه خلافت و نبوت در یک‌جا جمع نمی‌شود دروغ است و به همین علت در شهر شما سکونت نمی‌کنم (مجلسی، 1403، ج28، ص300). حتی حضرت علی(ع) را هم تهدید به قتل نمودند و تنها حضرت زهرا(س) بودند که مانع این کار و فدیه حضرت علی(ع) شدند. پس از شهادت حضرت زهرا(س)، حضرت علی(ع) از سیاست ترور در امان ماند زیرا که پیامبر او را وصیت به تقیه نمود. در راستای این سیاست به گوشه‌نشینی و اعراض از خلافت روی آورد و به آباد کردن نخلستان‌ها و باغ‌های مدینه پرداخت و حتی نام فرزندانش را نام خلفا نامید و در برابر اجبار آنان دخترش را به عقد آنان درآورد. در مصاحبت و یاری در مشکلاتشان و در مسائل قضائی و حکومتی شرکت می‌کرد و به آنان اطمینان داده بود که به علت درخواست پیامبر با آنان درگیر نشود (پورسیدآقایی، ۱۳۷۵، ص۳۳). علاوه بر ترورهای فیزیکی و تهدید علیه مخالفان با تبلیغات وسیع خود شخصیت خاندان پیامبر را در اذهان مردم مدینه منفی جلوه دادند. با این تکنیک و شگرد بود که توانستند مانع از نفوذ اهل بیت و حاکمیت آنان شوند و مردم را ساکت و منزوی سازند.
4- نتیجه‌گیری
پس از رحلت پیامبر(ص) عملیات روانی و فرهنگی در جامعه اسلامی ایجاد شد. عملیات روانی‌ای که تبعات سنگین، قدرت خواهی، فتنه‌انگیزی و حق‌کشی را در جامعه اسلامی بر جای گذاشته و باعث شده تا افراد مسلط بر جامعه الگوهایی که پیامبر برای جامعه اسلامی تنظیم کرده بود را تغییر داده و خطوط فکری مردم را متناسب با خواست خود تغییر دهند. پس از بیست و سه سال انقلاب فرهنگی و تلاش‌های ایشان مردان سقیفه حاکمیت یافتند و با تفاخر به نسب خویش، عصبیت، فزونی جمعیت و ثروت و شرافت قبیله قریش و با غصب خلافت، سرنوشت جامعه اسلامی را تغییر دادند. در خصوص عملیات رواني و جامعه پس از رحلت پیامبر، برخي از مسائل مهم و اساسي چون روش‌ها، تكنيك‌ها، تاكتيك‌ها، كارايي و ابزارهاي متعدد و چگونگي كاربرد آنها مطرح است. مهاجمان عملیات روانی در عصر حضرت زهرا(س) مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌های مختلف از قبیل فریب خبری، دروغ بزرگ، غربال‌گری و دستکاری اطلاعات، تطمیع، تفرقه‌افکنی، تزریق اطلاعات نادرست، سانسور خبری، القای انزوای حریف و...... در راستای اهداف سیاسی و متناسب با حالات مخاطبان خود به کار بردند و افکار و اعتقادات و احساسات و تمایلات و رفتار مخاطبان خود را در جهت دلخواه تحت تأثیر قرار دادند. از این‌رو، با وجود تلاش‌ها و فرمایشات پیامبر(ص) بر حقانیت حضرت علی(ع)، پس از رحلتشان در جامعه مدینه ارتداد اجتماعی‌ای شکل گرفت که پیامدهای سنگینی را بر جامعه اسلامی وارد ساخت.
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